
وظیفه دیگر ما تولید محتواهاي علمي 
در حوزة مشــاوره، بهداشــت و سلامت، 
ورزش و تربیت بدني و زیست دانشجویي 
است كه امسال در قالب كتاب، بروشور، 

لوح فشرده و نرم افزار ارائه خواهد شد.
امیدواریم این فعالیت ها منجر به تولید 
محتوا در دانشجویان شود و آن ها بتوانند 

توانمندي هاي خودشان را نشان دهند.
امسال  كه  دانشــجومعلماني   
فارغ التحصیل و وارد مدارس شدند 
انجام  براي  انگیزه و روحیه  از نظر 
شــرايطي  چه  در  معلمي  وظايف 

هستند؟
بدون تعارف عرض مي كنم، دانشجویان 
دانشــگاه فرهنگیــان جــزء بهتریــن 
دانشجویان این كشور هستند؛ به سبب 
پذیرش این رشــته و این شغل. چون در 
یك دوره 4 ســاله در دانشگاه فرهنگیان 
تجربه، علــم و صلاحیت هاي معلمي را 
آموخته اند مي توانند بــا انگیزه و علاقه 
وارد آموزش وپرورش شــده و مسئولیت 
آموزش وپرورش نســل آینده را برعهده 
بگیرند. بي شك گذر زمان و تجربه آموزي 
هم مي تواند به پختگي و توانمندي آن ها 

كمك بیشتري كند.
 آيا نكته اي هست كه در گفت وگو 

مطرح نشده باشد؟
آنچه در این نشســت و این جلســه 
به ذهنم مي رســد این است كه تقاضا 
كنــم از همكاران فرهنگــي، مدیران و 
معلمان با ســابقه كه معلم هاي جوان و 
دانش آموختگان دانشگاه فرهنگیان  را 
به گرمي در جمع خودشــان بپذیرند. 
تجارب خودشــان را به آن هــا انتقال 
بدهند. به آن ها اعتماد كنند و مسئولیت 

بدهند.
این باور را داشــته باشــیم كه بعد از 
اینكه ما از مجموعه معلمي كنار برویم و 
بازنشسته شویم،  آن ها باید جایگزین ما 
شوند. و این رسالت را عهده دار شوند. پس 
هر چه بیشتر به آن ها اعتماد كنیم و هر 
چه بیشتر مسئولیت ها را به آن ها واگذار 
كنیم و آن ها را بیشتر در جمع خودمان 
بپذیریم و از شایستگي هاي كار معلمي 
بتوانیم آن ها را هم بهره مند كنیم، یقیناً 
معلم نســل آینده ما معلم توانمندتري 

خواهد بود.

گفت وگو از: نصرا... دادار
عکاس: غلامرضا بهرامی

بوي بهبود
گپ و گفتي با سرپرست مرکز تربیت معلم

شهید شرافت تهران

مركز تربیت معلم شهید شرافت تهران، يكي از مراكز تربیت معلم دانشگاه فرهنگیان 
است. اين مركز از اولین مراكزي است كه بعد از پیروزي انقلاب اسلامي به مركز 
تربیت معلم تبديل شد. مرحوم شهید رجايي، ساختمان اين مركز را از دبیرستان 
البرز گرفت. مساحت اين مركز 26 هزار و پانصد متر مربع است. خانم دكتر زهره 
كاوه از شهريورماه سال گذشته )1394( مسئولیت اين مركز را بر عهده گرفته است 
و هم اكنون نیز سرپرست اين مركز مي باشد. ايشان داراي مدرك دكتراي مديريت 
آموزشي و 25 سال ســابقة مديريت در مراكز آموزشي و تربیت معلم مي باشد. 

گفت وگويي با ايشان انجام داده ايم كه در ادامه از نظر شما مي گذرد:

 خانم دكتــر! در ابتدا اين مركز را 
معرفي كنید.

مركز آموزش عالي شــرافت یكي از 
اولین مراكز تربیت معلم كشــور است. 
ساختمان آن نزدیك به 90 سال قدمت 
دارد. تنها یك بخش از ســاختمان این 

مركز، با نام ســاختمان قائــم، در دهة 
60 توســط خانم دكتــر احمدي كه 
در آن زمــان مدیریت اینجا را بر عهده 
داشتند، ساخته شده است. اینجا مهد 
هنر و دانشــكدة هنر بوده اســت. ولي 
متأســفانه چند ســالي است كه رشتة 
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هنر مورد بي توجهي قرار گرفته است. ما 
الان فقط دو كلاس هنر داریم و هنوز هم 
معلوم نیست كه بتوانیم براي سال آینده 

دانشجوي پیوسته بپذیریم.
 دربارة تعداد دانشــجويان، اساتید، 
رشته هاي آموزشي مركز هم توضیح دهید.

مــا در حــال حاضــر حــدود 1306 
دانشجو )900 دانشجوي پیوسته و 406 

دانشجوي ناپیوسته( داریم.
این مركز، مهد علوم پایه ایران اســت. 
هر چهار رشــته علــوم پایــه )ریاضي، 
شیمي، فیزیك و زیست شناسي( را داریم. 
همچنین رشــته هاي آمــوزش ابتدایي، 
كودكان اســتثنایي، حرفه وفن و ارتباط 

تصویري را هم داریم.
حدود 41 اســتاد رسمي و 170 استاد 
غیررســمي داریم كه غیررسمي ها یا از 
آموزش وپــرورش مأمورند و یا به صورت 
حق التدریــس كار مي كنند. تحصیلات 
اكثر اســاتید غیررســمي ما در مقطع 
دكتري و فوق دكتري از دانشــگاه هاي 
صنعتي شریف، امیركبیر و تهران است و 
اساتید رسمي ما هم یا دكتر یا دانشجوي 

دكتري و یا فوق لیسانس هستند.
 مركز شما از نظر امكانات خوابگاهي 

و رفاهي در چه وضعي است؟
ما قریب به 500 دانشجوي خوابگاهي 
داریم. اما متأسفانه از اتاقي كه براي 4 تا 
6 نفر است، 8 تا 10 نفر استفاده مي كنند. 
طوري كه در برخي اتاق ها نمي توانیم در 

را به طور كامل باز كنیم.
خوابــگاه در 4 طبقه و در وســط خود 

دانشگاه است.
هفتة اولي كه من بــه این مركز آمدم 
با خیل جمعیت والدین روبه رو شدم كه 
براي ورودي هاي جدید )115 دانشــجو( 
خوابگاه مي خواستند اما حتي جاي یك 

تخت هم وجود نداشت.
همكاران و دوســتان هرچــه آمدند و 
بخش هــاي مختلف را بررســي كردند 
دیدند كه جایي براي خوابگاه نیســت. با 
دانشگاه هاي مجاور صحبت كردند كه اگر 
مي توانند دانشجویان را در خوابگاه جذب 

كنند، ولي موفق نشدند.
در نهایت از یك فضایي كه مســاحت 
آن حــدود 115 متر مربع بود اســتفاده 
كردیم. همچنین از مسئول حراست اینجا 
خواستیم كه اتاق شــان را به ما تحویل 

دهند. چون اتاق آن  ها حدود 50 الي 60 
متر مساحت داشت. بالاخره توانستیم از 
این دو محل، یك خوابگاه 46 نفره و یك 
خوابگاه 26 نفره ایجاد كنیم و توانستیم 
این هجوم جمعیتي را به آرامش برسانیم. 
براي آن هــا تخت هــا و یخچال هاي نو 
خریدیم. سقف هاي كاذب زدیم و دیوارها 

را تعمیر كردیم.
 چه تعدادي از دانشــجويان امسال 

فارغ التحصیل مي شوند؟
در رشتة آموزش ابتدایي حدود 70 نفر.
تاكنون، تطبیق واحدها فقط در رشتة 
آموزش ابتدایي به طور درست انجام شده 
است و تكلیف دانشجوها مشخص شده 
است. اگر در رشته هاي دیگر هم تطبیق 
واحد انجام شــود تعداد فارغ التحصیلان 

بیشتر خواهند بود.
 آيا امسال پذيرش دانشجوي جديد 

خواهید داشت؟
به ما گفته اند كه 10 هزار نفر در سطح 
ایران پذیرش شده كه سهم ما هم بالطبع 
مشخص مي شود. الان یكي از مشكلات 
ما همین است كه ما به طور خیلي ضربتي 
این خوابگاه ها را ایجاد كردیم. ما 1306 

دانشجو داریم اما یك معاون نداریم!
مي دانید كه ســال گذشــته طرحي 
تصویب شد كه با آمدن پردیس ها، ما به 
صورت ساختمان شدیم. یعني من الان 

مدیر واحد ساختمان شرافت هستم.
در واقع من سه مافوق دارم. مافوق اولم 
پردیس نسیبه، مافوق دومم استان تهران 
و مافوق سومم دانشگاه فرهنگیان است. 
هماهنگي این سه بخش سخت است و 
ما هیچ كاري را مستقیماً حتي با استان 
تهران نمي توانیم انجام دهیم. باید ابتدا به 
پردیس نسیبه مكاتبه كنیم و بعد استان 

تهران و بعد دانشگاه.
 يعني عملًا دست شما بسته است.

دستي نداریم كه بسته باشد.
كار دیگري كه به دلیل مســائل مالي 
انجام گرفت این بود كه چون پست من، 
سرپرستي است بالطبع هیچ معاوني هم 
به من تعلق نگرفت. نه معاون آموزشي، 
نه پژوهشي و... از مسئولیت كنترل واحد 
بهداشتي مركز تا برگزاري هفتة پژوهش، 
كنترل خریدها و... با من اســت. از سوي 
دیگر، مسئولیت پخش غذاي دو مركز با 
ماســت. ما دو مركز هستیم زیر پوشش 

نسیبه. گفتند به خاطر مسائل مالي پخت 
غذاي آن ها هم باید با ما باشــد. یعني ما 
براي قریب به  2000 نفر پخت غذا داریم.

البته خرید مایحتاج كاملًا در اختیار ما 
نیست. یك نیرو لازم است كه فقط پخت 
2 هزار غذا را مدیریت كند. از سوي دیگر 

ما پول نداریم و فقط سندها را مي زنیم.
دانشجویان این ها را نمي دانند و بارها و 
بارها به خاطر كیفیت غذا، به ما اعتراض 

كرده اند.
مشــكل دیگر، اینكه در گذشته عنوان 
شده بود كه لازم نیست دانشجوها بابت 
غذا پول بدهند و سیستم سهم خوابگاه 
و غذا را مســتقیماً كم مي كردند و بقیة 
حقوق را مي دادند. الان این گونه است كه 
حقوق آن ها را كاملًا مي دهند و از آن ها 
مي خواهند كه سهم خوابگاه و غذایشان را 
برگردانند كه این معضل بزرگي به وجود 

آورده است.
 چه تعــداد كادر اداري و خدماتي 

داريد؟
كادر ما حــدود 34 نفرند كه 5 نفر در 
آشــپزخانه، 8 نفر در بخــش خدمات و 

حدود 20 نفر كادر دفتري ما هستند.
 انگیزة دانشجومعلمان را براي رفتن 

سر كلاس چگونه ارزيابي مي كنید؟
انگیزه برخي از آن ها خیلي خوب است؛ 
اما بعضي ها هم نه. بدون شك هر حركتي 
در دوره هاي اولیه خود با مشكلاتي روبه رو 
است. در گذشته، براي كارورزي ها اساتید 
خوبــي را انتخاب مي كردنــد و بهترین 
معلمــان و الگوها در مــدارس انتخاب 
مي شد و نظام رفتارگرایي حاكم بود. الان 
با توجه به شــرایط دانش آموزان چنین 
معلماني را نمي پذیرنــد و ما باید معلم 
فكور تربیت كنیم تا بتوانند در مدرســه 
در موقعیت هاي گوناگــون موفق عمل 
كنند. در گذشته نظام رفتارگرایي حاكم 
بود اما امروز شناخت گرایي حاكم است و 
دانش آموزان فعال اند. تفكر كارورزي هم 

بر همین اساس است.
من قبــلًا رئیــس كارورزي هم بودم. 
مي دانید كه اولین شرط تغییر آن است 
كه مدیر به آن اعتقاد داشته باشد. یكي 
از بزرگ ترین مشكلات دانشگاه فرهنگیان 
همین موضوع كارورزي اســت. بعضي از 
مدرسان كارورزي به تغییر با این سبك 
اعتقــاد ندارند. در حالي كــه باید انگیزة 
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تغییر در آن ها به وجود بیاید تا خودشان 
بتوانند باني این تغییر شوند. ما این مشكل 
را داریم. اما تقریباً روند رو به خوبي است.
مركز ما مسئولیت كارورزي را به یكي 
از خوش فكرترین اســاتید مركز  ـ خانم 
تعادلي ـ ســپرده اســت كه خودشــان 
مسئولیت 33 اســتاد كارورزي مركز را 
به عهده بگیرند. جلسات براي سه گروه 
اســتثنایي، آموزش ابتدایي و علوم پایه 
در سه سرفصل جداگانه تشكیل شده و 
كلاس هاي متعدد براي آن ها داشــتیم. 
حركت به ســمت جلوست. كارگاه هایي 
كه قبل از امتحانات برقرار شــد، نتیجة 

كارگاه ها خیلي امیدواركننده بود.
 پس با وجود مشــكلاتي كه به آن 
اشاره كرديد، روند را رو به رشد مي بینید؟

بله. اساتید كارورزي را از آموزش وپرورش 
جذب كردیم چون تعدادشان زیاد است. 
مثلًا در رشــتة فیزیــك یك متخصص 
فیزیك و یك متخصص علوم تربیتي قرار 

داده ایم.
 در چند ترم كارورزي داريد؟

قبلًا در دو ترم كارورزي داشتیم و الان 
در چهار ترم داریم.

 اصلًا درس كارورزي برايشان جدي 
است؟

سیســتماتیک  صــورت  به  شــدید. 
اساتیدشان با هم جلسه دارند. به مدارس 

می روند و...
بــا  کارورزی  درس  در  مــدارس   

دانشجويان همکاری می کنند؟
دانشــجویان در مرکز ما استاد راهنما 
دارند، در مدرســه معلــم راهنما دارند، 
مدیر و معاون مدرسه هم باید همکاری 
کنند، ولی مشکلاتی هست. سال گذشته 
قرار شد شماره حساب معلمان راهنما را 
بگیریم تــا مبلغی به عنوان حق التدریس 
تعلق بگیرد، اما مبلغی به حســاب آن ها 
ریخته نشد. تصمیم گرفتیم حداقل یک 
گواهی به آن ها دهیم به عنوان تشویقی. 

اما این گواهی ها هم امتیازی نداشت.
بــه هر حال، معلمی که در طول ترم با 
دانشــجوی ما همکاری می کند، باید به 
گونه ای از او قدردانی شود. این مسائل نیاز 
به کسی دارد که غم خوار باشد و محیط 
به کار باشد. ما همگی محاط در سیستم 
هســتیم و خیلی جاهــا را نمی بینیم. 

سیستم باید محیط به کار باشد.

دانشــجويان  گلاية  بزرگ تريــن   
چیست؟

غذا و کیفیــت آن. بچه های ما خیلی 
نجیب هستند. ما متأسفانه مشاور نداریم و 
فقط برخی دوستان از سر دلسوزی گاهی 
می آیند به عنوان مشــاور کار می کنند. 
من اینجا همه کاره هســتم. خودم حس 
می کنم در ماه های اول موقعیت بهتری 
نزد دانشجویان داشتم. اما الان مسئلة غذا 
و مسائل دیگر و مسائل مالی باعث شده 
ساحت مدیریت من زیر سؤال برود. خودم 
از این مســئله اذیت مي شوم. من عمري 
معروف بودم به مدیر پیگیر و سخت گیر و 

دلسوز ولي حالا...
ما 1306 دانشجو داریم. بدون معاون، 
چند آزمایشگاه بسیار پرخرج داریم شامل 

شیمي، زیست و فیزیك.
 آزمايشگاه ها خوب تجهیز شده اند؟

دانشــگاه چند صد میلیون در تابستان 
گذشته هزینه كرد چون در تابستان سال 
گذشته اینجا مركز كلاسي براي مدرسان 

معلمان آزمایشگا ه هاي كشور شد.
حدود 700ـ 600 میلیون تومان براي 
تجهیز آزمایشگاه ها قبل از اینكه من بیایم 
خرج شــده بود. از آن به بعد هم در چند 
دوره تجهیز شده است. ادارة این ها پول و 

انرژي مي خواهد. 
من باید چیزي حدود 12 تا 14 ساعت 
در مركز باشــم تا بتوانم جوابگوي كارها 

باشم.
 چند سال است كه در آموزش وپرورش 

هستید؟
34 سال. من عاشق كارم هستم.

هر روز با عشق سركار مي آیم.
 ريشــة عقلاني اين عشق و علاقه 

چیست؟
هر دانش آموز و دانشــجو تنها یك فرد 
نیست، یك نسل اســت. اگر از یك نفر 
غافل شــوم از یك نسل غافل شده ام. به 
همین دلیــل بار ســنگین این موضوع 
خیلي اذیتم مي كند و وقتي حس مي كنم 
نمي توانــم كاري انجام دهــم دوچندان 

اذیت مي شوم.
من هفته هاي نخســتي كه اینجا بودم 
گاهي تا 36 ساعت خانواده ام را نمي دیدم، 
چون گاهي مجبور بودم شب را اینجا بمانم.
 از مسیري كه آمده ايد راضي هستید؟

بله. برگردم به عقب دوباره مدیر مي شوم 

و دوباره آموزش وپرورش را انتخاب مي كنم.
 چرا؟

من آینده را مي بینم.
 واقعاً خودتان را مؤثر مي دانید؟

بله. دیگران می گویند هستم. ولی آنقدر 
مشــکلات و تنگنا زیاد است. من بستة 
مدیریتی دارم. زمانی که آقای زندیه مدیر 
کل بودند وقتی به مدرسة ما آمدند و بیلان 
کاری مــا را دیدند تمام کارهای ما مطرح 
بود. من مدیر مدرسة فضیلت منطقه 17 
تهران بودم. در این منطقه همه عاشق اند. 
وزیر و وکیل از این منطقــه زیاد برآمده 
اســت و شهید هم زیاد داده است. ممکن 
است در مسیری که آمده ام اشتباه داشته 

باشم، اما به راهم عشق می ورزم.
من در طول 25 ســال مدیریتم حتی 
یــک دانش آموز را اخــراج نکردم یا یک 
کارمند و معلم و استاد را. همیشه به این 
فکر می کردم که چرا این غم برای مدرسة 
دیگری باشــد؟ اگر غمی هست من باید 

غم خوار سیستم باشم.
 به نظر شما متمرکز کردن اين همه 
مرکز تربیت معلم در جايی به نام دانشگاه 

فرهنگیان کار درستی است؟
می تواند خوب باشــد. حرکتی که الان 
دانشــگاه فرهنگیان انجــام می دهد در 
جهت نظام مند كردن كارهاست كه خوب 
اســت. اما کمبود امکانات است و برخي 
برخوردهــاي آن طرف جوی و این طرف 
جوی با بچه های قدیمی تربیت معلم. یعنی 
فقــط در رده های دوم، ســوم و چهارم از 
بچه های تربیت معلم قدیم استفاده می شود.
این باعث شــد که آن ها حس کنند در 
بازی نیستند. مثلًا ما نیرویی مانند دکتر 
سوســن طباطبایی داریم کــه دکترای 
ادبیات عرب را از تربیت مدرس گرفته اند. 
گرچه از جاهای دیگر برای تدریس دعوت 
داشــتند اما عشق به تربیت معلم داشت. 

نیروهای این چنینی خیلی داریم.
تربیت معلم عاشــق زیاد دارد. درست 
مانند بچه های جبهــه و جنگ که برای 
آن هــا زمان، مــکان، انرژی یــا چرتکه 
انداختن هــای مالی اهمیت ندارد. ما هم 
در جبهة تعلیم وتربیت هســتیم. الگوي 
من بچة قطع نخاعی است که در سن 20 
سالگی قطع نخاع شده است. من هرچه 
تلاش کنم رنج یک شــب او نیست. این 

موضوع همیشه به من انرژی داده است.
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تربیت معلم 
عاشق زیاد 

دارد. درست 
مانند بچه های 
جبهه و جنگ 

که برای 
آن ها زمان، 

مکان، انرژی 
یا چرتکه 

انداختن های 
مالی اهمیت 

ندارد


